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 چکیده

، پس سی واژگان قرآنی است. در این روشپژوهش در قرآن،معناشنااز روش های نوین 

هر واژه به همراه ارتباط  معناشناسی میدانهایقرآن،  از انتخاب کلمات کلیدی

این  .گرددهای معنایی آیات ظاهر مییهلامیان آنها بررسی شده و برخی سیستمی 

 تقوی راکه عبارتند از:واژگان ترس در قرآن  درصدد است تا لایه های معنایینوشتار 

در قرآن  با توجه به روابط همنشینیخشیت،خوف،وجل،رهب،رعب،فزع و جبن را ،

 معتبر منابع از واژه هر معنایابتدا  که ترتیب بدینمورد تحلیل و بررسی قرار دهد. 

 وسیاق بافت ملاحظه با مربوطه آیات از منتخبی واژه هر ذیل سپس شده جستجو لغت

 آیات ومصداق معنا فهم در نشینی هم محور واز شده روشن معتبر تفاسیر از آیات

 عنوان مثال وجل درباره کسی به کار می رود که از چیزی بهاستفاده شده است. 

 رفتار.وجل ترس ممدوح است که دردارددلهره واضطراب  و خطر می کنداحساس 

ونَ إذا ذُکرَاللَّه وجِلَت قُلُوبُهُم وَإذا ؤمنُ)إنَّماالمُشود مؤمنان وحتی پیامبران دیده می

رویکرد معناشناسانه واژگان ترس درقرآن .(8/2تُلِیَت عَلَیهِم آیاتُهُ زادَتهُم إیماناً ()أنفال،

 باطنمعارف نهفته دردرصدداست انسجام وپیوستگی معارف قرآن را روشن نماید و

کرده واندیشه نظام دار بودن آن معارف  کشف نشینازطریق بررسی عبارات هم آیات را

 کند.ا تقویت ر
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 .، تقوی، خوف، خشیتاقسیهم نشینی،قرآن، معناشناسی، : هاکلیدواژه

 مقدمه:

نگاه معنا شناختی به متن وتحلیل معنایی واژگان آن،یکی از راه های دست 

دلیل  قرآن بهیابی به معنای دقیق ومقصود اصلی گوینده است.این نوع نگاه در 

ی هدایتگری ونقشی که در تأمین سعادت وکمال بشر دارد از اهمیتی جنبه

ان ویژه برخوردار است،چرا که قرآن لفظ ومعنایش از جانب خداوند است وچن

برخوردار متعددی  معنایی آید از بطون وسطوحکه از آیات وروایات به دست می

ی علمی در مطالعهباشد.معنا میی علمی مطالعهمعناشناسی یا سمانتیک است. 

پدیده های زبانی درچهارچوب یک نظام بدون هرپیش این دانش توصیف 

 26ص،7886،)صفویمحک زد. انگاری است که بتوان صحت وسقم آن را

معناشناسی از منظر زبان شناسی دانشی است که به بررسی معنا می پردازد (

پردازد تا قادر به حمل ویا شاخه ای است که به بررسی شرایط لازم دررمز می 

 (78ص،7844،؛پالمر 71،ص7881،)مختار معنا باشد.

ه زبان شناسان معتقدند فعالیت های زبانی وکلامی فقط از کلمه ها تشکیل نشد

ها با مکث،وقف های آنباشندکه نشانههایی میاند بلکه پدیده های کلامی جمله

متکی بر واژه ها نیست  معناشناسی فقطوامثال آن مشخص می شوند.بنابراین

توانند پدیده های ها به عنوان واحدهای سازندهءکلام به تنهایی نمیزیرا واژه

 بررسی این علم بر رویکید ذات به حساب آیند از اینرو تأ مستقل وقائم به

 (88،ص7868آنهاست.)اختیار،ومعانیکلماتمیانروابط

بسیار موردتوجه است یکی که در معناشناسی  وجانشینینشینیهمروابطبنابراین

های زبانی است که مربوط به ترکیب کلمات در جمله یا کلام می باشد از نشانه

وبه کلماتی که در جوار یک کلمه قرار گرفته اند کلمات هم نشین آن کلمه 

گفته می شود.توجه به واحدهای هم نشین موضوع مورد نظر معنای آن را برای 

کند به ویژه در مواردی که کلمه بیش از یک معنا تبیین میاطب بهتر مخ
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 ؛67ص،7861)صفوی، معنای آن مبهم ونامشخص باشد.داشته باشد یا 

    (48،ص7861،بارت

ایزوتسو مستشرق ژاپنی از روش معناشناسی برای ،در بین زبان شناسان متأخر

استفاده کرده روشن شدن معانی حقیقی ومورد نظر گوینده ومفاهیم آیات قرآن 

 تحقیق یعنی قرآن معناشناسی ایزوتسو دیدگاه از (21،ص7847است.)ایزوتسو،

 این نگرش طرز که منظور بدین قرآن کلیدی کلمات پیرامون تحلیلی ومطالعه

 از کدام هر (6،ص7868،ایزوتسو.)شود روشن جهان به نسبت آسمانی کتاب

 کلیدی کلمه آن با که هستند هایی مجموعه زیر دارای قرآن کلیدی کلمات

 از ای گستره ها مجموعه زیر همراه به کلیدی کلمات باشند می درارتباط

 این.شوند می نامیده معناشناسی های میدان که دهند می تشکیل را کلمات

 بسیار شبکه ویک دار سازمان مجموعه یک که است منسجم ای اندازه به ارتباط

 (21ص،7868ایزوتسو،.)آید می پدید ازآن بسیار پیوستگی درهم با پیچیده

افت وسیاق و روابط هم در قرآن با ملاحظه ب رویکرد معناشناسانه واژگان ترس

را روشن نماید  یوستگی معارف قرآنکلمات در صدد است انسجام وپ نشینی

. ق بررسی عبارات همنشین کشف نمایدومعارف نهفته در باطن آیات را از طری

 از برخی ودر دارد اهمیت بسیار قرآنی های پژوهش درنیز وسیاق بافت موضوع

 آیه،قراین زبانی بافت بافت. است برمعانی الفاظ دلالت به رسیدن راه تنها موارد

 .شودمی شامل را قرآن عمومی نزول،بافت شأن یا موقعیت ومقالی،بافت حالی

 معناشناسان، بر علاوه که است موضوعاتی از سیاق درکشف معانی به توجه

 قرآن آیات تفسیر ودر اند داشته مبذول ویژه توجهی آن به نیز قرآن مفسران

 (7881.)پرچم وشاملی،اند برده بهره ازآن

ژگان ترس در قرآن که میدانهای معناشناسی وااست  برآنحاضرسعی رپژوهشد

 خوف،خشیة،تقوی،رهب،رعب،وجل ،فزع،جبن.انواع ترس دلالت می کنند:بر کهرا

بدین گونه که ابتدا معانی باتوجه به سیاق وهم نشینی مورد بررسی قرار گیرد.

هر واژه از کتب معتبر لغت استخراج شده سپس ذیل هرواژه به ذکر چند نمونه 
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از آیات قرآنی اکتفا شده،زیرا هر کدام از واژگان مصادیق ومشتقات دیگری نیز 

 ین پژوهش خارج است.ی اپرداختن به تمامی آنها از حوصله دارند که

 به سه دسته تقسیم می شوند: واژگان ترس درقرآن

 تقوی نظیر: مثبت وارزشی دارد؛ ی که ترس در آنها جنبهدسته اول:واژگانی

 .،خشیة،وجل

 عکسبر وگاهی ارزشی و مثبت یجنبهگاهی درآنها ترس کهدوم:واژگانیدسته

 فزع. است؛نظیر:خوف،رهبة، آن

 که ترس درآنها جنبه ی منفی دارد؛نظیر:رعب،جبن.سوم:واژگانیدسته 

 در ادامه مقاله به بررسی هر کدام از واژگان فوق در قرآن پرداخته می شود.

 «تقوی»بررسی واژه ی-7

 : در لغت«تقوی » واژه ی 7-7

ت از چیزی که به او وقایه به معنای حفظ شیء اسمصدرش  تقوی از)و ق ی(

رساند.تقوی درعرف شرع حفظ نفس از گناه کار شدن آن است آزار وضرر می

ز ی ترک برخی احرام ها(به دست می آید وبه وسیلهواین با ترک محظورات )

مباحات کامل می شود زیرا روایت کرده اند حرام وحلال مشخص است وهر 

 کس پیرامون واطراف مرز قدم گذارد سزاوار افتادن درآن است.)راغب اصفهانی

از خلاف  است هم چنین آمده است تقوی حفظ چیزی (488ق،ص7672،

حفظ نفس از تمایلات رج ودر مقام عمل ،همانطور که عفت،وعصیان در خا

ی اصلی معنا هسته( 218،ص 7818،)مصطفوینفسانیش است.وشهوات 

ایستار دفاعی موجود زنده،جانور »ازاست  بوده شناختی تقوی درجاهلیت عبارت

همچنین ( 72،ص7868، )ایزوتسو «مخرّب در برابر نیروی خارجی یا انسان
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 گرددبرمی جاهلیت وزمان اسلام از پیش عرب به واژه این معنیابتدایی ترین 

 آنها عرف در بلکه است نداشته خود با واخلاقی دینی دلالت هیچ کلمه این که

 ما وَبَینَ بَینَکَ تَجعَلَ أَن الِإتِّقاءُ)اند آورده چنانکه بوده ومانعی حائل معنا به

 إتَّقی آمده مفردات در همچنین(.827،ص7847،ایزوتسو()یَحفَظُکَ حاجِزَاً تَخافُهُ 

 ق7672 راغب،( )دهد قرار خود وحائل سپر را چیزی شخصی) بِکَذا فُلانٌ

 ( 481،ص

 : در سیاق آیات قرآن«تقوی»واژه 7-2

 «تقوی» واژه قرآنی وجوه

 غالب.است رفته کار به قرآن در بار دویست از بیش مشتقاتش با تقوی واژه

است: ذیل موارد اند کرده ذکر آن برای که وجوهی  

 اِخشَوا یعنی«مرَبَّک اتَّقوا الناسُ ایُّها یا:»ذیل های ترسیدن،نظیرآیه معنای به(الف

 یعنی« ظیمٌ عَ شَیءٌ  الساعةِ  زلزلةَ  اِنَّ  ربَّکم اتَّقوا ایُّهاالناسُ یا» ،(6/7النساء،.)ربَّکم

 اللَّه تَخشَونَ الا یعنی«تَتَّقون الا نوحٌ اَخوهُم لَهم قال اِذ»،( 22/7الحج،)اخشَوا

 کبوتالعن) اخشَوهُ یعنی«واتَّقُوهُ اعبدواللَّه لِقومهِ قال اِذ» ،(24/714 الشعراء،)

،21/4)  

 « فَاتَّقونِ اَنا اَلّا اِله لا اَنَّه اَنذروا اَن:»ذیل های آیه پرستیدن،نظیر معنای به(ب

 باًواصُُِ الدینُُ ولَه وَالَارضِ  السَّمواتِ فِی ماُُ ولَه»،(74/2النحل،. )فاعبدونِ یعنی

 «نَتَتَّقُو اَفلا غَیرُهُ  اِلهٍ مِن مالَکُم»،(12/همان. )تعبدون یعنی«تَتَّقونَ اَفَغیرَاللهِ

 24، الشعراء) «یَتَّقونَ اَلا فرعونَ قومَ »،(28/28المؤمنون،.)اللَّه تعبدونَ افلا یعنی

/77)  

 مِن یوتَالب وَاتوا:»ذیل ی آیه ،نظیر کردن ونافرمانی سرپیچی عدم معنای به(ج

(2/781البقره،. )اَمَرَکم فیِما تَعصوُا فَلا یعنی«وَاتَّقوااللّه اَبوابِها  
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 قَبلِکُم مِن تابَاُوتواالک الَّذینَ وَصَّینَا وَلَقَد:»ذیل های آیه توحید،نظیر معنای به(د

 وَما السَّمواتِ  یفِ  ما للّه فَان تکفُروا وَان»وَحدواللَّه، اَن یعنی« اتَّقواللّه اَنِ وَاِیُّاکم

 یعنی «ویقُلُوبُهم لِلتَّق اللِّه امتَحَنَ  الَّذینَ  اُولئکَ »،(6/787النساء،.)«الَارضِ فی

(61/8الحجرات،.)لِلتَّوحید  

َـاِنّها شَعائرَاللّهَُ یُعَظّم وَمَن ذلک»اخلاص، معنای به( ذ  یعنی«القُلوبِ تَقوَی مِن فَ

 2 ج دامغانی، ؛11-14صص ،7867تفلیسی،() 22/82الحج،.)القُلُوبِ اِخلاصِ مِن

 .(827-822صص ،7847،

 ومشتقات آن در سیاق ها ولایه های متفاوتی مطرح شده ازجمله: «تقوی»واژه

اکرم)ص(به کار رفته، )الاحزاب الف(درلایه ای،این واژه درسیاق سخن از پیامبر 

،88/7). 

ب(در لایه ای دیگر این کلمه درمورد انسانها به کار رفته؛که خود این لایه دارای 

 2/282لایه های دیگری است از جمله:تقوی درحوزه معنایی مؤمنان؛ )البقره ،

)توبه  (،88و16و81و77و8و1/2)مائده، (،211و781و8/712 (،)آل عمران،268و

)م(،11/78(،)حشر،18/1(،)مجادله،16/28(،)حدید،72و61/7)حجرات،(،1/771،

(،در حوزه 74/728(.تقوی در حوزه معنایی نیکوکاران؛)النَّحل،41/77متحنه،

 (و...81/71معنایی صابران؛)الزمر،

( 78/81:)الرَّعد،ج(در لایه ای دیگر در سیاق سخن از آثار تقوی است از جمله

61/71حجرات،(،)68و47و81و81/21،)الزمر،(84/61(،)یس،87و74/81،)النحل،

/61(،)جاثیه،66/67(،)مرسلات،16/16(،)القمر،12/76(،)طور،17/71،)ذاریات،(

 (.71/81(،)مریم،71/61(،)حجر،71
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د(در لایه ای دیگر این واژه با مفاهیم متقابل با آن آمده ازجمله:نقطه مقابل 

ص )و (17/8الشمس،)نقطه مقابل فجور(،1/711(و)توبه،71/62ظالمان؛)مریم،

 و...(88/28،

 

 (:ص)اکرمپیامبر معناییدرحوزه «تقوی»واژه کاربرد7-2-7

" حَکِیماً  عَلِیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ  الْمُنافِقِینَ  وَ الْکافِرِینَ  تُطِعِ  لا وَ  اللَّهَ  اتَّقِ النَّبِيُّ  أَیُّهَا یا"

 در و خدا، از تقواى به شده مأمور( ص) خدا رسول آیه دراین( 88/7الَاحزاب،)

. نمنافقا و نکافرا اطاعت از نهی یعنی بعدى نهی براى شده چینیزمینه آن

 را دو هر و شده، جمع منافقین و کفار بین است، نفی سیاق که سیاق، دراین

 از کفار که شودمی کشف معنا این از فرموده، نهی دو هر اطاعت از و کرده، ذکر

 نبوده، سبحان خداى موردرضاى که اندخواستهمی چیزى( ص) خدا رسول

 جناب آن از و کردند،می تایید را کفار بودند، مسلمانان صف در که هم منافقین

 که بوده امرى پیشنهاد، آن و بپذیرد، را کفار پیشنهاد که خواستندمی اصرار به

 الهی وحی و بوده، رانده حکم آن خلاف بر خود حکمت و علم به سبحان خداى

 .بود شده نازل آن برخلاف هم

 رؤساى و صنادید از اىعده که است این آمده آیه نزول شأن در که روایتی 

 امان( ص) خدا رسول از و آمدند، مدینه به احد جنگ داستان از بعد قریش،

 کارى ایشان پرستیبت و ایشان با جناب آن که کردند درخواست و خواستند،

 هاآیه این باشند، نداشته کارى اشیکتاپرستی و او با هم ایشان باشد، نداشته

 اجابت از هم( ص) خدا رسول و کنی، اجابت را ایشان دعوت نباید که شد نازل

 شیرازی ؛مکارم611،ص74جق،7676طباطبایی،.)نمود خوددارىآنانخواسته

 (872ص، 8طوسی،ج ؛8،ص21ج،7862 طبرسی، ؛786،ص76جق، 7866،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


وسیاق آیه واژه تقوا به معنای ترس از خدا وثابت واستوار ماندن باتوجه به بافت 

 پرهیزگاری وتقوای الهی آمده است.بر

 :انسانها معناییی حوزهدر«تقوی»واژه کاربرد7-2-2

 وَبَثَّ زَوجَها مِنها وَخَلَقَ  واحِدَةٍ نَفسٍ  مِن خَلَقَکُم الَّذی رَبَّکُمُ  اتَّقُوا الناسُ  اَیُّها یا)

 عَلَیکُم کانَ  اللّه اِنَّ وَالَارحامَ  بِه تَساءَلونَ الَّذی اللَّه وَاتَّقوا وَنِساءً  کَثیرَاً  رِجالاً  مِنهُما

 (6/7النساء،()رَقیباً

 مردمی اندشده دعوت خویش پروردگار از داشتن پروا و تقوا به مردم آیه این در

 خویش بارهدر مردم تامتحدند هم با بشریت حقیقت در و انسانیت اصل در که

 با و نکند، ظلم صغیر به کبیر و زن به مرد دیگر تا ببرند پی تفاوتیبی این به

 نموده هدایت اجتماع آن داشتن به را آنان خداوند که را مجتمعی خود ظلم

 متوجه را خطاب شریفه، آیه در که شودمی روشن جا همین از.نسازند آلوده

 به مقید را" اتقوا" فرمان نیز و مؤمنین، خصوص به نه و کرد( مردم همه) ناس

" از: )فرمود بلکه ،"کنید پروا" خدا" از -اللَّه اتقوا:نفرمود و کرد" ربَّکم" قید

 همه که) انداخت بشر یاد به خدا از که صفتی چون ،(کنید پروا خود" پروردگار

 گیردمی را بشر افراد تمامی آن بال و پر که است صفتی( کرده خلق نفر یك از را

 است او ربوبیت آثار از یکی خود صفت این و ندارد، مؤمنین به اختصاصی و

 .او" الوهیت" نه است، تکمیل و تدبیر یعنی خدا "ربوبیت" منشاش چون

 طبرسی ؛261،ص8  ج،7866  م،مکار ؛278ص ،6جق،7676 طباطبایی،)

 ( 8،ص6ج،7868طیب، ،286ص ،1ق،ج7618؛ابوالفتوح رازی،4،ص1ج،7868،

اری و اجتناب از معصیت یا به سیاق آیه واژه تقوی به معنای پرهیزگباتوجه 

 آمده است. فرمانهایشپا نگذاشتنپروردگار و زیرمخالفت 
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، (6/14(،)الاعراف،1/14( ،)المائده،6/7دیگری چون)النساء،همچنین درآیات 

 (/11،ر()الحش87/88(،)لقمان،72/711،،)یوسف(24/782(،)الشعراء،22/7)الحج،

 کار رفته است.تقوی در همین حوزه به

 در حوزه معنایی منافقان:«تقوی»اربرد واژه ک7-2-8

 البقره) الْمِهادُ لَبِئْسَ وَ  جَهَنَّمُ  فَحَسْبُهُ بِالإِْثْمِ  الْعِزَّةُ أَخَذَتْهُ  اللَّهَ  اتَّقِ لَهُ قیلَ  إِذا وَ

،2/214) 

 است منافق وخصائص احوال وذکر صفات نظر از مردم تقسیم دربیان آیه 

منافقان به حکومت یا سلطه ای برسند دست به فساد وخرابی زده وظلم  چنانکه

 کلمه که آیدمی بر کلام ظاهر ازاندازند.وستم را درمیان بندگان خدابه راه می

 گستردنی هر و فرش" مهاد" کلمه معناى واست."العزة" به است متعلق( بالاثم)

 در وصف پنج به را اشخاص گونه این خداوند مفسران، از بعضی گفته بهاست. 

 درون اینکه دیگر دارند، فریبنده سخنانی: اینکه نخست کرده توصیف فوق آیات

 اینکه چهارم اند،دشمنان ترینسرسخت اینکه سوم است، تاریك و آلوده آنها قلب

 و حیوان بر نه و کنندمی رحم انسانها بر نه آید، پیش اىزمینه که هنگامی به

 . نیستند پذیرا را ناصحی هیچ اندرز نخوت، و غرور اثر بر اینکه پنجم زراعت،

  (66،ص2،ج7866مکارم، ؛761،ص2،ج ق7676، )طباطبایی

 نصیحتش کسی و شودمی تقوا به مورمأ وقتی باتوجه به سیاق آیه،فرد منافق

 دل و کرده، کسب نفاق و اثم با که عزتی آن اثر در ،دبترس خدا از که کندمی

واین دعوت به ترس از خدا .شودمی غرور و نخوت دچار ساخته، بیمار را خود

 با واژه تقوی بیان شده است.درآیه 

 «خشیت»بررسی واژه-2

 : در لغت«خشیت»واژه  2-7
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روی علم از  کهترس آمیخته با تعظیم است در برابر خدا، از)خ ش ی( خشیت

به همین  (61صمصطفوی،؛  288صق، 7672 )راغب اصفهانی،است.وآگاهی 

خشیت گاهی به جای ماده  (81/28به علماء اختصاص داده شده)فاطر، دلیل

 (228ص، 76ج)ابن منظور،د.علم به کار می رو

 در سیاق آیات قرآن:«خشیت»واژه  2-2

 :انمعنایی پیامبری در حوزه« خشیت»اربرد واژهک2-2-7

ُـبدِیهِ وَتَخشَیَ النَّاسَ وَاللَّه احَقُّ اَن تَخشاهُ )...وَتُخفِی     ...( فِی نَفسِکَ ما اللُّه م

 (88/86)احزاب،

برده ای بود آزادش نمود رسول خدا زیدبن حارثه راکه  با توجه به سیاق آیات

وزینب بنت جحش را به همسری او درآورد ولی سرانجام زید همسرش را طلاق 

ش ظاهر"تَخْشاهُ  أَنْ  أَحَقُّ اللَّهُ وَ النَّاسَ  تَخْشَی "وَازدواج کرد.خدا بااو  داد،و رسول

 از اینکه به است سزاوارتر خدا اینکه با ترسی؟می مردم از که است، عتاب وعین

 و است، خدا از ترس نوع یك از عتاب ظاهرش، خلاف بر و حقیقت، در بترسی او

 ترس صورت این از را جناب آن خواهدمی است، مردم طریق از خدا از ترس این

 خدا از مستقیماً مده، دخالت را مردم خدا از ترس وبگوید در نموده نهی خدا از

 مکن، پنهان مردم از باشد، ترس همان که اى،کرده دل پنهان در آنچه و بترس،

 خداى اینکه بر است خوبی شاهد خود این وکند می آشکار را آن خدا چون

 اشخوانده پسر زید، همسر با باید که بوده کرده واجب خود پیامبر بر تعالی

 انسان محرم خوانده پسر همسر که بفهمند همه وسیله این به تا کند، ازدواج

 کنند، ازدواج هایشانخوانده پسر همسر با توانندمی نیز مسلمانان سایر و نیست،

 در آن سوء اثر از چون داشت،می پنهان دل در را معنا این( ص) خدا رسول

 ق7676، )طباطبایی داد. امنیت را او عتاب این با تعالی خداى ترسید،می مردم
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؛طیب،871،ص76ج،7866مکارم،72،ص21،ج7862؛طبرسی،688ص،74ج،

 .(116،ص71،ج7868

ازملامت مردم نسبت به او به دلیل ازدواج پیامبر)ص(ترس  ،باتوجه به سیاق آیه

بنابر سنت غلط  اینکهباتوجه به باهمسرپسرخوانده با عنوان خشیةآمده است.

وازدواج با مطلقه پسر خوانده حرام بوده  پسر خوانده حکم پسر را داشته جاهلی

 است.

 (88/81،ونَ اَحَداً الّا اللّه()احزابسالاتِ اللَّه ویَخشَونَه وَلا یَخشَون رِ)الَّذین یُبَلِّغُ

 ناملایمات با برخورد از که است، قلب در مخصوصی تأثر معناى به" "خشیة

 خشیت شودمی قلب تأثر سبب هم که چیزى آن به چه بسا دهد،می دست

 امرى و حالت معناى به خشیت است،" خوف" کلمه از غیر کلمه این وبگویند.

 را خوف جهت همین به و عملی، است امرى معناى به خوف کلمه و قلبی، است

 ایشان به تواننمی را خدا غیر از خشیت داد،ولی نسبت توانمی هم انبیاء به

 نفی ایشان از را خدا غیر از خشیت اینکه با بینیممی هم قرآن در داد، نسبت

:" گفت که فرموده نقل( ع) موسی از مثلا داده، ایشان به را خوف نسبت کرده،

( ص) خدا رسول خصوص در و (24/27)الشعراء،خِفْتُکُمْ لَمَّا مِنْکُمْ فَفَرَرْتُ

 معامله دو آن با گاهی(8/18)الَانفال،"خِیانَةً قَوْمٍ مِنْ تَخافَنَّ إِمَّا وَ:" فرموده

 بر آیه سیاق ازظاهر.کرده اند استعمال معنا یك به را دو هر و ،شده مترادف

 بر علاوه شوند،نمی خدا غیر از خشیت دچار رسالت تبلیغ در تنها که آیدمی

 عیناً آنان فعل و دارد، را تبلیغ جنبه اقوالشان، مانند انبیاء افعال تمام اینکه

 ظاهر اگر پس است، خدایی وظائف بیانگر و حجت، مردم براى قولشان مانند

 تمامی ندارند، خشیت خدا غیر از رسالت تبلیغ مقام در که رساندمی سیاق

 74ق،ج7676شود.)طباطبایی،می شامل را ایشان اقوال و سکنات و حرکات

 (681ص،
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صورت قلبی است در مقام تبلیغ رسالت با واژه از خدا که به این احساس ترس

مقام رسالت در ترک آنچه خدا برآنها واجب  پیامبران باخشیت بیان شده است.

 ترسند.کرده است ازخدا می

 :«وجل»بررسی واژه-8

 : درلغت«جلو»اژهو8-7

درباره کسی به کار می رود که از چیزی احساس خطر می کند ودلهره  وجل

همچنین به حالت دل نگرانی (811صق، 7672 )راغب اصفهانی،.واضطراب دارد

 (62،ص78،ج7841 مصطفوی،نیز معنا شده.)قلب وخلاف آرامش  در

 در سیاق آیات قرآن:« جلو» اژهو8-2

 معنایی حضرت ابراهیم)ع(: در حوزه«وجل»کاربرد  8-2-7

بِغلامٍ  ا نُبَشِرُکَنـمِنکُم وَجِلونَ قالوا لا تَوجَل اِ ا علیه فَقالوا سَلاماًقالَ اَنَا)اِذا دَخَلو

ه واینک ابراهیم حضرت به بشارت براى مکرمی ملائکه (12-71/18الحجر،) عَلیمٍ(

 واگر شدند فرستاده او بر لوط قوم هلاکت براى شود،ومی فرزند صاحب زودى به

 وارد او بر میهمان بصورت که بوده این نامیده،برای(میهمان)ضیف را آنان قرآن

 که است تحیت نوعی" سلاما" کلمه. کردند وسلام واردشدند ملائکهپس شدند

. مخصوص سلامی کنیممی سلام تو بر است،یعنی "سلاما علیك نسلم" تقدیرش

 ازشما ما که است این" وَجِلُونَ مِنْکُمْ  إِنَّا:" گفت که ابراهیم کلام معناى و

 آن از بعد ابراهیم سخن این و.است ترس معناى به"وجل" کلمه چونترسیم،می

 و کرد، حاضر بریان اىگوساله آنان براى ابراهیم و نشسته، ملائکه که بود

 دستشان دید وقتی:" آمده هود سوره در که کردند، امتناع خوردنش از میهمانان

 .نمود ترس احساس آنان از و پنداشت، دشمنشان و ناشناس رسدنمی غذا به

 ما: گفتند خاطرش تامین و او ترس تسکین براى وى پاسخ در ملائکه
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 بشارتت دانا فرزندى به تا ایمآمده تو نزد و هستیم تو پروردگار فرستادگان

 و الهی تعلیم به داناى بلکه نباشد معمولی داناى"علیم" از مقصود شاید و. دهیم

 .(246،ص72جق،7676. )طباطبایی، باشد آسمانی وحی به

به سیاق آیه ترس حضرت ابراهیم هنگامیکه فرشتگان بصورت یکدفعه با توجه 

به عنوان میهمان بر او وارد شدند تا او را به پسری بشارت دهند با عنوان وجل 

 آمده است.

 در حوزه ی معنایی مؤمنان:«وجل»کاربرد 8-2-2

 وننُؤمِشود.)اِنَّما المُهم دیده میرفتار مؤمنان ه درترس ممدوح است ک وجل

م م ایماناً وَعَلی رَبِّهِ م آیاتُهُ زادَتهُ ت عَلَیهِیََُاِذا ذُکرَاللَّه وجِلَت قُلُوبُهم وَاِذا تُلِ

ون حَقّا نُؤمِالمُ مُکَ هُ ولئِ ون اُقُم یُنفِ نَ الصَلاةَ وَممَّا رزَقناهُیَتَوَکَّلون اَلَّذین یُقیموُ

 (2-8/6زقٌ کَریمٌ()الانفال،م وَمَغفِرَةٌ وَرِندَ رَبِّهِم دَرَجاتٌ عِ لَهُ

همنشین شدن واژه وجل با واژه های دیگر در آیه ی مذکور وآیات قبل عظمت 

 طور به ایمان نور گاه هر:میفرماید طباطبایی علامهی دهد.این ترس را نشان م

 الهی ذکر هنگام به خشیت و وترس شود می ثرمتأ قلب بتابد قلب بر تدریجی

 یقین مرحله به آنکه تا یابد می افزایش ایمان این پیوسته دهد می دست او به

 می خالص عبودیت در وبنده شناسد می را خویش ومقام پروردگار مقام میرسد

 کند می اقدام مردم حوائج کردن برطرف وبه است نماز آن عملی شیوه که شود

 (71-72، صص1جطباطبایی،است.) وعلم مال انفاق همان که

 تلاوت :ذکر، هم نشینی واژه ی وجل با واژه های دیگر نظیر سیاق کلمات یا

  .،ایمان،توکل،اقامه صلاةوانفاق به عظمت این ترس می افزاید

 ونم راجِعُلی رَبِّهِ وَقُلوبُهم وَجِلَةٌ اَنَّهم اِ در آیه ای دیگر آمده )وَالَّذین یُؤتونَ ما اَتوا

 (28/41،مؤمنون)(
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مؤمنان با قلبی ترسان انفاق می کنند وعمل صالح انجام می »علامه می فرماید:

آنان می دانند که به خدا رجوع خواهند کرد واین ذکر ویادآوری بازگشت  دهند

 (11ص، 71جق،7676،طباطبایی،«)به خدا همراه با ترس از اوست.

که در لغت «وجل»در بافت وسیاق آیات مذکور این نکته روشن میشود که  

ترس چنان عظمت می یابد که با  عرب به معنای ترس واضطراب بوده،این

مقام پروردگارورسیدن به مرحله یقین،قرین می شود و در آخر بنده را  شناختن

 در عبودیت خالص می کند.

 «خوف»بررسی واژه-6

 : لغتدر  «خوف»واژه 6-7

« خوف»به معنای انتظار ناخوشایند از یک نشانه مظنون یا معلوم است. خوف

است که این دو به معنای انتظار خوشایند از یک «طمع»و«رجاء»هم مقابل 

است واین معنی در امور « منأ»نشانه مظنون یا معلوم است.و هم مقابل واژه 

.گفته شده (818صق،7672،)راغب اصفهانیدنیوی واخروی استعمال می شود. 

 (218ق،ص7628عسگری،اصل آن از نقصان وکاستی است.)

 در سیاق آیات قرآن:«خوف»6-2

 :«خوف» واژه قرآنی وجوه

 :است ذیل موارد اند کرده ذکر آن برای که وجوهی غالب

 (الخَوفِ  اَوِ الَامنِ مِنَ اَمرٌ جاءَهُم اِذا وَ) وکشتن،نظیرآیه هزیمت معنای به(الف

 (6/88النساء،.)وَالقَتلِ اَوِالهَزیمَةِ یعنی
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 یَنظُرُونَ رَأَیتَهُم الخَوفُ  جاءَ فَاِذا:)ذیل های آیه کارزار،نظیر معنای به(ب

 بِاَلسِنَةٍ سَلَقُوکُم الخَوفُ  ذَهَبَ فَاِذا) سوره دراین هم و.القتال یعنی(اِلَیکَ 

 (88/71الأحزاب،.)القِتالُ ذَهَبَ فَاِذا یعنی(حَدادٍ

 یعنی(اِثماً  اَو جَنَفاً  مُوصٍ مِن خافَ فَمَن:)ذیل های دانستن،نظیرآیه معنای به(ج

 (اللِّه حُدوُدَ  یُقیما لَا أَن خِفتُم فَاِن)سوره دراین هم ،و(2/782البقره،.)عَلِمَ فَمَن

 . عَلِمتُم وَاِن یعنی(بَینَهُما شِقاقَ خِفتُم وَاِن)،(2/221البقره،)عَلِمتُم فَاِن یعنی

 یعنی(إِعراضاً اَو نُشوُزَاً بَعلِها مِن خافَت إِمرَأَةٌ وَاِن)سوره دراین وهم(6/81النساء،)

 اِلی یُحشَرُوا اَن یَخافُونَ الَّذینَ بِهِ وَأَنذِر)،(6/728النساء،) .نُشُوزَاً زَوجَها مِن عَلِمَت

 (4/17الأنعام،.)یَعلَمُون یعنی(رَبِّهم

 مِن بِهم یَلحَقوا لَم بِالَّذینَ یَستَبشِرونَ وَ:)ذیل های آیه نظیر ترسیدن معنای به(د

 ،(761 /8 عمران، آل.)بِعَینِهِ الخَوفَ یعنی(یَحزَنون هُم وَلا خَـوَفٌ ألّا خَلفِهِم

 عَلَیهِمُ تَتَنَّزَلُ)،( 6/14الَأعراف،. )العَذابِ مِنَ  خَوفَاً یعنی(وَطَمَعاً  خَوفاً  وَادعُوهُ)

َـخافوُا أَلاّ  المَلائِکَةُ  (82/81السجده،. )القَبرِوَالقِیامَةِ أَحوالِ مِن یعنی(ولاتَحزَنوا تَ

 عَلی یعنی(تَخَوُّفٍ عَلَی یَأخُذَهُم أَو)ی کردن،نظیرآیه نقص را کسی معنای به(ذ

 ،7847 ،7؛دامغانی،ج 12-18 صص،7867 ،تفلیسی( )74/66النَّحل،. )تَنَقُصٍ

 (216-218 صص

 لا اَن)در عذاب معنای به: اند کرده ذکر نیز دیگری معانی«خوف» برای همچنین

       اعراف،) ،(81/ 67فصلت،)، (8/761،  عمران آل()یَحزَنوُن هُم وَلا عَلَیهِم خَوفٌ

 (216-218 صص،7847 ،7دامغانی،ج(.)6/14

 ترس« اللّه مِنَ التَخویفُ»در قرآن مشتقات دیگر واژه خوف نیز آمده است نظیر:

 واجبات منظوربرگزیدن بلکه نیست درنده ازحیوان ترس احساس مانند خدا از

َـهُم.)ازگناه داری باز برای وتشویق است محرّمات وترک  مِنَ ظُلَلٌ فَوقِهِم منِ لَ

ِـهِ اللّه یُخَوِّفَ ذلکَ ظُلَلٌ تَحتِهِم النِّاروَمِن به سیاق با توجه(فَاتَّقوُن یاعِبادِ عِبادَهَ  بِ
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که پوششی از  کندوصف حال زیانکاران را درروز قیامت بیان می آیه خداوند

آتش دربالای سرشان وزیرپایشان است.درنتیجه بندگانش را از نافرمانی خویش 

 دارد ترس از انسان کهاست  حالتی«خیفَة»،(74/81الزمر،) . داردبرحذر می

عظمت  ازباتوجه به سیاق آیات (لاتَخَف قُلنا موسی خیِفَةً نَفسِهِ  فِی فَأَوجَسَ)

.این احساس (21/46طه،)سحر ساحران در دل موسی)ع( ترسی خطور کرد 

 مکارم ؛264ص ،76،ج )طباطبایی .است خفیف وپنهانی وآنی و زودگذرترس 

 ص ق، 7672،راغب) (78/ 78الرَّعد،) (خیفَتِهِ  مِن وَالمَلائِکَةُ)(288،ص 78ج،

 که دهد می نشان واین کنند می تسبیح را خدا ترس روی از ملائکه ( 818

 پروردگار از ترس اند العقول ذوی ملائکه چون است حقیقی پروردگار دلالت

 .است شده نهاده درضمیرشان

 :در حوزه معنایی پیامبران« خوف»کاربرد واژه 7-2-6

 در میدان معنایی پیامبر)ص(:«خوف»کاربرد واژه

 (الْخائِنِینَ یُحِبُّ لا اللَّهَ  إِنَّ سَواءٍ عَلی إِلَیْهِمْ  فَانْبِذْ خِیانَةً قَوْمٍ مِنْ تَخافَنَّ إِمَّا وَ)

 (8/18)الَانفال،

 دانسته امین آن در را آدمی که چیزیست در عهد شکستن معناى به "خیانت"

" نبذ" کلمه و است، پیمان و عهد در خیانت معناى تنها معنا این لیکن و. باشند

" معناى و.است برابرى و عدالت معناى به" سواء" وکلمه است القاء معناى به

 شرف در الاحتراز لازم و خطرناك امرى اینکه از علامتهایی که است این" خوف

 است تعلیل" الْخائِنِینَ یُحِبُّ لا اللَّهَ إِنَّ:" فرمود اینکه و. شود ظاهر است وقوع

 که قومی از اگر: که است این آیه معناى و".سَواءٍ عَلی إِلَیْهِمْ فَانْبِذْ " جمله براى

 آن و کرده خیانت عهدت در که ترسیدى گشته استوار عهدى ایشان و تو میان

 تو است ظهور حال در آن آثار دیدى که بود جهت این از ترست و بشکنند، را

 ایشان به را آن لغویت و کن، لغو را آن و بینداز ایشان نزد را ایشان عهد نیز
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 تو اینکه تا یا و شوید، هم برابر عهد شکستن در ایشان و شما تا بکنهم اعلام

 ایشان با تو که است عدالت از خود این چون شوى، استوار و مستوى عدالت در

 درآیی جنگ به ایشان با قبلی اعلام بدون اگر چون کنی، مثل به معامله

 .داردنمی دوست را کارانخیانت خدا و کرده، خیانت که خواهندگفت

 (711، ص1ق ،ج7676)طباطبایی،

سیاق آیه فوق درمورد دستور مقابله به مثل دربرابرپیمان شکنان ومقاتله ونبرد 

 و خیانت از ترس زمینه در که شده داده اجازه پیامبر به همچنین با آنان است.

 .کند لغو را آنها پیمان دشمن شکنی پیمان

زکریا حضرت معنایی درمیدان«خوف»واژه کاربرد :  

 . وَلِیّا لَدُنکَ نم لی فَهَب عاقِراً امْرَأَتِي کانَتِ وَ  وَرائِي مِنْ  الْمَوالِيَ خِفْتُ إِنِّي وَ

(71/1مریم،)  

" از منظور و.است کرده چینیزمینه و تمهید خود دعای از قبل زکریا حضرت

" کلالة"" موالی" از منظور اندگفته بعضی. هستند عموها پسر و عموها" موالی

 است، عموها پسر تنها اندگفتهبعضی و.است" عصبه" اندگفته دیگر بعضی واست

 هر به و (112،ص4ج،7868)طبرسی،.است ورثه منظور که اندگفته بعضی و

 از" گفت اینکه از مقصود و. است صلبی اولاد غیر باشد که معنا هر به حال،

" ورائی من" از مقصود و. ترسممی موالی عمل از که است این" ترسممی موالی

 برود دنیا از اینکه از ترسیدهمی زکریا حضرت اینکه خلاصه و. است مرگ از بعد

 مردن اولادبی همان از کنایه این و باشد، نداشته باشند، او وارث که نسلی و

.ترس (1،ص76جق،7676طباطبایی،) .است نازا زن معناى به" عاقر" کلمه .است

وحفظ حضرت زکریا ازاین بوده که آنها حدود شریعت ونظام دین را رعایت 

   (818ق،ص7672راغب اصفهانی،نکنند.)
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باتوجه به سیاق،آیه این معنا را میرساند که چون همسر حضرت زکریا نازا بوده 

این احساس  وخودش نیز پیروسالخورده بود و از اسباب عادی مأیوس شده بود

را از خدا درخواست کرد وآن را با وهبت الهی ترس با واژه خوف بیان شده لذا م

 آورد.«ن لَدُنکم»قید 

 :در میدان معنایی حضرت ابراهیم«خوف»کاربرد واژه 

 إِنَّا تَخَفْ لا قالُوا خیفَةً  مِنْهُمْ أَوْجَسَ وَ نَکِرَهُمْ إِلَیْهِ  تَصِلُ لا أَیْدِیَهُمْ رَأى فَلَمَّا

 (77/61هود) لُوطٍ  قَوْمِ یإِل أُرْسِلْنا

 آن معناى به" توجس" کلمه و است، آهسته صداى معناى به" وجس" ماده

 معناى به"ایجاس" کلمه و بشنوى، را اىآهسته صوت تا کنی کوشش که است

 حالتی" وجس" این بر بنا پس.است آدمی نفس در چیزى چنین آمدن پدید

 را آن آدمی نفس و شودمی پیدا دل در( آهسته صوتی) هاجس از بعد که است

 صوت آن از قلبی تفکر و درونی حالت این ابتدا چون -کند،می ایجاد خود در

 پدید خود در را آن هاجس از بعد نفس که است حالتی" وجس" پس -شد آغاز

 دل در که است اىخاطره آن واجس و است آهسته صدایی" هاجس و" آورد

 گذاشت، فرشتگان جلو را بریان گوساله آن آنکه از بعد( ع) ابراهیم .شودمی پیدا

 او نمك و نان خواهندنمی اینکه مثل رسدنمی غذا به که دید را میهمانان دست

 احساس خود دل در لذا( است رسانی شر و دشمنی نشانه خود این و) بخورند را

: گفتند باشند داده دلگرمی و ایمنی را او اینکه براى فرشتگان کرد، آنها از ترس

 71ج ق،7676)طباطبایی،ایمشده فرستاده لوط قوم سوى به ما که مترس

 .(812،ص71ق،ج7618رازی،؛ابوالفتوح761،ص1ج،7866؛مکارم،661،ص

 .است رفته کار به حوزه همین در خوف واژه ذاریات/28 آیه در همچنین
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 اشناشناخته میهمانان اینکه از( ع) ابراهیم ترس احساس بیان در آیه سیاق

.لذا این احساس ترس در دل با واژه باشدنبردندمی غذا سوى به دست

 "خوف"بیان شده است.

 کاربرد واژه خوف در میدان معنایی حضرت موسی)ع(:

)وَلَهُم عَلَیَّ ذَنبٌ فَاَخافُ اَن (24/72)قال رَبِّی اِنَّی اخافُ اَن یُکَذِّبون()الشعراء،

 (24/76یَقتُلُون()الشعراء،

خواهد میباشدکه خداوند ازاو می آیات در بیان رسالت حضرت موسی )ع( سیاق

سوی قوم ستمگرفرعون برود تا آنان از ظلم وستم ومخالفتشان نسبت به  که به

پروردگار دست بردارند.که دراین هنگام موسی مشکلات عظیم خود را به درگاه 

وقدرت بیشتر برای تحمل این  کند وازاو درخواست قوتپروردگار عرض می

مرا تکذیب گوید من ازآن میترسم که فرعونیان کندازجمله: میعظیم میرسالت 

(گناهی دارند از این میترسم که به عنوان اعتقاد خودشان)کنند.آنها برمن به 

 24 الشعراء،) ...(خِفتُکُم لَمّا مِنکم فَفَرَرتُاین آیه )قصاص مرا به قتل برسانند.

 همان وی کردن ان قتل،وعلت ترس موسی وفرارنیز متفرع است بر داست(27/

 (21-28/27مطرح کرده است.)قصص،که خداوند در سوره قصص ستا

 (746،ص71،ج7866مکارم،؛ 846 ص ،71ج ق،7676)طباطبایی،

با توجه به سیاق آیات ترس حضرت موسی )ع( در مواجهه او با فرعونیان با 

 عنوان خوف آمده است.

 در حوزه معنایی مؤمنان:«خوف»کاربرد واژه6-2-2

 :از است عبارت مثبت های لایه در 

وَمِمَّا رزَقناهُم یُنفِقُون(  جُنُوبُهُم عَنِ المَضاجِعِ یَدعُونَ رَبَّهُم خَوفاً وَطَمَعاً )تَتَجافی 

 (82/74،سجده)
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 عَنِ نُوبُهُمْجُ تَتَجافی"جمله براینبنا و اعمالشان، نظر از است مؤمنین فمعرِّ آیه

" و است، دورى و اجتناب معناى به" تجافی" اینکه گرفتن نظر در با ،"الْمَضاجِعِ 

 معناى به مضجع جمع" مضاجع" و است پهلو معنی به جنب جمع" جنوب

 خودرا خواب مؤمنین اینکه از شودمی کنایه است، استراحت محل و رختخواب

 .پردازندمی خدا عبادت به و کنند،می ترك

 مراد و است،" جنوبهم" در ضمیر از حال جمله این -"طَمَعاً  وَ خَوْفاً رَبَّهُمْ یَدْعُونَ

پروردگارشانند  دعاى به مشغول کهحالیکنند،درمی دورى بستر از که است این

 را خدا افتاده، حرکت بی بدنها و خواب به چشمها که هنگامی آن شب، دل در

 خدا مکر و غضب از تا رحمت، طمع به تنها نه و خوف، از تنها نه اما خوانند،می

 خود دعاى در و خوانند،می را او طمع، به هم و ترس از هم بلکه باشند، ایمن

 هدایت که حوائجی آن خواست در تا کنند،می رعایت بیشتر را عبودیت ادب

 نماز و شبانه نوافل با دعا، و بستر از تجافی این و آورد،می پدید آدمی براى

 آن و شده، یادآورنیز  را واقعی مؤمنین از دیگرى عمل یك. است منطبق شب،

، 74  ج، ق7676، .)طباطباییکنندمی انفاق او راه در و خدا براى که است این

811) 

همچنین آیه شده، نشین همو"انفاق"" طمع" با"خوف"باتوجه به سیاق آیه،

 داری وارتباط نیرومند مؤمنیننشانگر آن است که خوف وبیم موجب شب زنده

 کنند.شود وآنها عبادت خود را آمیخته باخوف وامید میباخدا می

 (فَاِنَّ الجَنَةَ هِیَ المَأوَی -ن خافَ مَقامَ رَبِّه وَنَهَی النَفسَ عَنِ الهَویَـ)وَاَمَّا م

 (61-61/67،اتالنازع)

 و )طاغی دوزخی(جهنم اهل فرموده، تقسیم دسته دو به را مردم تعالی خداى

 در را جهنم اهل ،)خائف از مقام پروردگار که بهشت مأوی اوست(بهشت اهل
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-61/81، )النازعات "الدُّنْیا فَاِنَّ الجَحیمَ هی المَأوی الْحَیاةَ آثَرَ وَ طَغی مَنْ" آیه

86)  

 اهل اینکه دارند، قرار یکدیگر مقابل دارند که حالی حسب به طائفه دو این

 اینکه گرفتن نظر در با -پروردگارش مقام از ترس به کرده توصیف را بهشت

 خشوع و قاهر، و قوى شخصی برابر در مقهور و ضعیف از است ثرتأ نوعی ترس،

 گرفتن نظر در با -جهنم اهل طغیان که دارد اقتضا -او برابر در خضوعش و

 از طاغیان ثرتأ عدم از باشد عبارت -است حد از تعدى معناى به طغیان اینکه

 نتیجه در و عبودیت، حد از خروجشان و ورزیدن استکبار و پروردگارشان، مقام

 که -او اختیار وفق بر و نکردن، عمل او اراده طبق و نشدن، خاضع و خاشع

 هواى پیروى به عکس بر و نکردن، اختیار -است ایشان جاودانه سعادت همان

 طبرسی ؛877ص ،21جق،7676.)طباطبایی،رفتن دنیا حیات زینت دنبال نفس

 (716ص،24ج،7866، مکارم ،261، 24ج،7862،

ودرنتیجه پاداش بزرگ الهی  مقدمه ترک گناهبراساس این آیه خوف از خدا، 

حمن چنین آمده)ولِمَن /الرَّ 64در آیه  یعنی بهشت خواهد بود.چنانکه این تعبیر

 خافَ مَقامَ رَبِّه جَنَّتان(.

 و در لایه های منفی عبارت است از:

آل کُنتُم مُؤمِنین()خافونِ إِن )اِنَّما ذلِکُمُ الشَیطانُ یُخَوِّفُ أَولِیاءَهُ فَلاتَخافُوهُم وَ

 (8/761،عمران

 إِنَّ :" گفتند ایشان به منافقین که است مردمی از دسته آن به" ذلکم" اشاره

 قرآن که است مواردى از بحث مورد جمله نتیجه در ،"لَکُمْ  جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ

:" جمله معنا این فرمود مؤید اطلاق انسان بر را شیطان کلمه موارد آن در کریم

 زدند شما بر را حرفها آن که هاشیطان آن از فرمایدمی که است،"هُمْ  تَخافُو فَلا
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؛ 712، 6جق،7676 )طباطبایی، شیطانند. شما براى اینان اینکه براى نترسید،

 (812، 6ج،7862طبرسی،

 و من از دارید، ایمان اگر: فرمایدمی آیه پایان در: مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ  إِنْ خافُونِ  وَ

 بر بنا سازگارنیست. خدا غیر از ترس با ایمان یعنی بترسید، من فرمان مخالفت

 نفوذ و ایمان تکامل عدم نشانه شود، پیدا خدا غیر از ترس قلبی در اگر این

 ولی با است خدا که را خود ولی اگر مؤمنان است.اصولا شیطانی هاى وسوسه

 برابر در آنها که میدانند کنند، مقایسه است شیطان که منافقان و مشرکان

 وحشتی کمترین آنها، از نباید دلیل بهمین و ندارند قدرتی هیچگونه خداوند

 و شهامت کرد نفوذ ایمان کجا هر که است آن سخن این نتیجه باشند، داشته

 (761، 8ج، 7866کرد.)مکارم شیرازی، خواهد نفوذ آن بهمراه نیز شجاعت

 «رهبة»بررسی واژه ی-1

  درلغت:«رهبة»واژه  

ومعنای مصداقی اندیشی،خویشتن داری واضطراب است.رهبة ترس همراه با دور

رَهبانیِّة روی می آورد. شتعبُّد است یعنی کسی که از خدا بترسد به عبادتآن 

)راغب هم عبادت ورزی از زیادی ترس است.متضاد" رهبة "واژه "رغبة" است.

 (761ص،78،ج7841مصطفوی،؛844صق، 7672،اصفهانی

 در سیاق آیات قرآن:«رهبة»کاربرد واژه 1-7

 در لایه مثبت:

)فَاستَجَبنا لَه وَ وَهَبنا له یَحیی وَأَصلَحنا لَه زَوجَهُ إِنَّهُم کانوُا یُسارِعونَ فِی 

  (27/11،أنبیاء) (خاشِعینَ رَغَباً وَرَهَباً وَکانوا لَنا  الخَیراتِ وَیَدعُونَنا
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 هم نشین گشته است.« خاشع»و « رغب»واژه با «رهباً»در آیه مذکور واژه

 به یکی که" رهبت" و" رغبت" مانند مصدرند دو " رهب" و" رغب" کلمه

 قلب تأثر معناى به" خشوع" کلمه و است ترس معناى به دیگرى و طمع معناى

است.زیرا که معرفت به مقام ربوبیت  کبریای خداوند و عظمت مشاهده از

که به بدن خاضع وبه قلب  غالب گردیده بود نان بر قلبشانوعظمت الهی چ

 به آنها که چون کردیم انعام برایشان ما: که است این آیه معناى وبودند.خاشع 

 و ثواب، خاطر به یا و رحمت در رغبت خاطر به را ما و شتافتندمی خیرات سوى

 داشت. خضوع ما برابر در دلهایشان و خواندندمی عقاب یا و غضب از رهبت

         طبرسی،؛ 216 ص،71بانو امین،ج؛ 664 ص،76 جق،7676، )طباطبایی

 (617 ص،78ج،7866، شیرازیمکارم ؛ 718 ص،74ج،7862

نشین شده و"رعب" به با توجه به بافت وسیاق آیه،واژه رهب با رغب وخاشع هم

 معنای ترس از غضب وعقاب خداوند بکار رفته است.

 در لایه منفی:

 (11/78،حشربِاَنَّهُم قَومٌ لایَفقَهُون()کَ أَشَدُّ رَهبَةً فی صُدُورِهم مِنَ اللِّه ذل)لأََنتُم 

آیه منافقان را وصف می کندکه از مؤمنان بیشتر ازخدا می ترسندزیرا نمی 

فهمند وتعقل نمی کنند وروشن است که این ترس به معنای اضطراب ودلهره 

واز مؤمنان  هیچ خوفی از خداوند ندارند.در تفسیر آمده است که این افراد است

 بیشتر می ترسند وبلاهای دنیوی را به اسباب ظاهریه مستند می دانند.

، 72 ج،7866، ؛مکارم 666ص ، 72؛ طیب،ج846 ص،71جق،7676)طباطبایی،

 (884 ص،26ج،7862؛طبرسی، 181ص

 «رعب»بررسی واژه -4

 در لغت:« رعب»واژه4-7
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تطور دلالی این واژه  رها شدن وبریدن است.از شدت ترس به معنای رعب 

جامع ترین معنایی که برای این واژه ذکر کرده اند انقطاع وامتلاء می باشد.

)راغب کند.چیرگی ترس برقلب است که امنیت را به طور کلی سلب می

 (714،ص6،ج7841؛مصطفوی،814ق ،ص7672، اصفهانی

 در سیاق آیات قرآن:«رعب»کاربرد واژه 4-2

 در قرآن نیز درهمین معنای منفی بکار رفته است.رعب 

َـم یُنَزِّل بِه  ینَذی قُلُوبِ الَّ )سَنُلقی فِ 4-2-7 کَفَرُوا الرُّعبَ بِما اَشرَکوا بِاللَّه ما ل

 (8/717،)آل عمران ( سُلطاناً وَمَأوئهُم النَّار وبِئسَ مَثوَی الظالِمیِن

 است، آنان نیز خوشی دل مایه کهداده  مؤمنین به اىدر این آیه خداوند وعده

 اندازدمی کفار دل بر آنان از که وحشتی و رعب طریق از بزودى اینکه به

( ص) خدا رسول آمده، شیعه روایات در که همانطورى و کرد خواهد یاریشان

 در تعالی خداى که خصایصی از دانسته، خود خصایص از یکی را رعب مساله

 از را دشمنانش و یارى را او آن، وسیله به و داده جناب آن به انبیا تنها همه بین

 است. برده بین

 هیچ که شرکی شدند، رعب این دچار ورزیدند که شرکی جرم به مشرکین

   ؛ طبرسی،44 ص،6،جق7676 ،)طباطبایی نداشتند. آن بر خدایی برهان

 (726 ص،8ج،7866؛ مکارم،218 ص،6ج،7862

ظاهَرُوهُم مِن أَهلِ الکِتابِ مِن صَیاصیِهِم وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ )وَأَنزَلَ الَّذینَ 4-2-2

 (88/24،)احزاب (فَریقاً تَقتُلُونَ وَتَأسِروُنَ فَریِقاً  الرُعبَ

با توجه به شأن نزول وسیاق آیه،آیه بیانگر پیروزی مسلمانان در مقابل یهودیان 

 می یارى مسلمانان علیه را مشرکین که را آنهایی بنی قریظه می باشد خداوند

 هایشانقلعه بالاى بودند،از یهودى و کتاب اهل که از را قریظه بنی یعنی کردند،
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دلهایشان افکند،در این جنگ  در ترس)از پیامبر ویاران مؤمن او (را آورد،و پایین

 که جمعی کشتند، و باشند دشمن جنگی مردان همان که را اىمسلمانان عده

 ،74 ج،7676)طباطبایی کردند. اسیر را دشمن کودکان و زنان از بودند عبارت

 (246 ص،76ج،7866؛مکارم،82 ص،21ج،7862؛طبرسی،684 ص

وَ  )وَ تَحسَبَهُم اَیقاظاً وَهُم رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُم ذاتَ الیَمیِن وَ ذاتَ الشِّمالِ  4-2-8

عَلَیهِم لَوَّلیتَ مِنهُم فِراراً وَ لَمُلِئتَ مِنهُم کَلبُهُم باسِطٌ ذِراعَیهِ بِالوَصیِدِ لَوِّ اطَّلَعتَ 

 (78/78،)کهف(رُعباً 

 آنبودند  رفته خواب به که حالیاست در کهف اصحاب وضع سیاق آیات دربیان

 از و ترس از دیدمی را ایشان نزدیك از کسی اگر که بوده وحشتناك و هائل قدر

 مکروهی از را خود تا گذاشت،می فرار به پا کردمی احساس ایشان از که خطرى

 سرشار آنان دیدن از آدمی قلب .بدارد دور کندمی احساس آنان ی ناحیهاز  که

  اینکهکند. می وحشت و رعب از پر را او وسراپاى گردد،می ترس و وحشت از

 به" فرار"  "رُعْباً مِنْهُمْ  لَمُلِئْتَ وَ:" فرمود سپس و" فِراراً  مِنْهُمْ  لَوَلَّیْتَ" فرمود اول

 مکروه رسیدن توقع معلول فرار و. مکروه از است، خویش کردن دور معناى

 پیدا قلب در که است ثرىتأ و درونی است حالتی که ترس معلول نه است،

 کندنمی فرار انسان ولی شود،می ترس دچار قلب که مواقع بسیار چه)شود،می

 و ترس از را فرار اینکه پس. (کرد فرار باید ترس بدون که شودمی بسیار چه و

 حکم تقدیم باب از بلکه نیست، سبب بر مسبب تقدیم باب از آورده جلوتر رعب

 و هستند، قلبی متغایر حالت دو رعب و خوف چون رعب، حکم بر است، خوف

 شدمی این کلام حق بردمی کار به را" خوف" کلمه" رعب" کلمه جاى به اگر

 و خوفاً منهُمِ لئتلمُ:" بفرماید یعنی بیاورد دوم را اولی و اول را دومی جمله که

 اىمنظره بر یافتن اطلاع اثر دو هر -رعب و خوف چند هر".  فراراً منهم لولیت

 معنا این بر دلالتش فرار کلمه زیرا است، بهتر و تربلیغ لیکن است وحشتناك

 (814 ص،78جق،7676.)طباطبایی،است رعب از شدن مملو کلمه از ترروشن
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 «فزع»بررسی واژه-6

 :در لغت«فزع»6-7

ازمنظره ای نفرت  است که به انسان در حال ترس به معنی انقباض ونفرتی فزع

 نداریم« فَزعتُِ منَ اللّه» است.تعبیر )بی تابی(زعدست می دهد واز جنس ج آور

 (481صق،7672،بلکه درباره آتش جهنم بکار میرود.)راغب اصفهانی،

بزرگ را ترس ووحشت در هنگام نفخه صور ودگرگونیهای مفسران این فزع 

 ص،78ج،7866مکارم،پایان این جهان و وحشتهای روز قیامت دانسته اند.)

 (21 ص،1؛ طیب،ج177

 در سیاق آیات قرآن:«فزع» واژه کاربرد6-2

 کاربرد"فزع"در حوزه معنایی مؤمنان:6-2-7

 ی کُنتُم تُوعَدُون(وَتَتَلَّقاهُمُ المَلائِکَةُ هذا یَومُکُمُ الَّذِ )لا یَحزَنُهُم الفَزَعُ الَاکبَرُ 

 (27/718،)أنبیاء

یه وصف حال مؤمنان راستین است که خداوند به تمام وعده هایی که به سیاق آ

آنها داده وفا میکند از جمله اینکه آنها از آتش دوزخ دورند،صداهای وحشتناک 

د جاودان متنعمنخواهند ومایل باشند بطورهرآنچه بآتش به گوششان نمی رسد،

وفزع اکبر)وحشت بزرگ روز رستاخیز ونفخه صور وتزلزل عجیب در ارکان این 

 1ج،7868؛طیب، 177 ص،78ج،7866)مکارم،کند. ( آنها را غمگین نمیعالم

 .(746 ص،74ج،7862؛طبرسی،648، 76جق،7676؛طباطبایی،21 ص،

 خبر تعالی خداى که است بزرگ ترس معناى به "فزع با توجه به سیاق آیه،"

.کندمی پیدا وقوع صور نفخ هنگام در ترسی چنین داده  

اربرد"فزع"درحوزه معنایی تمامی موجودات عاقل:ک6-2-2  
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)وَ یَومَ یُنفَخُ فیِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِی السَمواتِ وَمَن فِی الَارضِ اِلاَّ من شاءَ اللَّه 

 (26/86،نَ()نملوَکُلٌّ اَتَوهُ داخِری

 آن چه باشد، نفخ مطلق صور، در مراد از نفخ که نیست بعید علامه می فرماید:

 اینکه، براى شوند،می زنده آن با که نفخی آن یا و میرندمی آن با که نفخی

 در بعضی و فزع در بعضی اینکه و است قیامت مختصات از باشد چه هر نفخه

 و باشد اول نفخه خواص از همه افتند،می راه به هاکوه نیز و هستند ایمنی

 کُلٌّ وَ  باشد." دوم نفخه خواص از شوند،می خدا حاضر نزد خوارى با مردم اینکه

 حتّی است، زمین و آسمانها در عاقل موجودات تمامی رجوع" داخِرِینَ أَتَوْهُ

 شوندحاضرمی متعال پروردگار نزد همه اندشده استثناء فزع حکم از که آنهایی

 .(166 ص،71جق،7676.)طباطبایی،

 "فزع"در حوزه معنایی نیکوکاران:اربردک6-2-8

 (26/81،)نمل(مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَیرٌ مِنها وَهُم مِن فَزَعٍ یَومَئِذٍ آمِنُون)

 است زمین و آسمانها موجودات همه شامل که عمومی فزع حکم از تعالی خداى

از در روز قیامت کرده که آنان نیکوکارانند که  استثناء را خود بندگان از جمعی

،ج 7868؛ طیب،166، 71جق،7676)طباطبایی،  فزع نفخه در صور در امانند.

 (.86،ص71ق،ج7618،ابوالفتوح رازی،711،ص 71

سیاق آیه در بیان حال نیکوکاران است که در روز قیامت هیچگونه هراسی 

 قیامت با واژه فزع بیان شده است.از روز  ندارند.این احساس ترس ووحشت

 «بنجُ »بررسی واژه -8

 درلغت:«جبن»واژه8-7
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 78،ج ق7676 ابن منظور،.ضد شجاعت)استترسی از نوع ضعف قلب  جبن

است.)راغب  شجاعت است وبا تأخیر وپرهیز ملازمین واژه در مقابل ا(؛86،ص

اصل دراین ماده،چیزی  (11-41صص؛مصطفوی،778ق،ص7672 اصفهانی،

کردن وتقدم در امری را بیان است که مقابل شجاعت است ومهابت دراقدام 

برجبین اطلاق  اتقا ملازم آن است وبه این مناسبتکندکه تأخروحذرومی

شود؛چرا که جبین، پس ازجبهه)پیشانی(است ومردشجاع پیشانیش را جلو می

گیرد و متأخرازپیشانی دهدوگویی جبین ترسو است که درعقب قرارمیقرار می

 (17ص ،2 ج ،7841مصطفوي،.)است

 کار نرفته است.واژه درقرآن بهاین 

 نتیجه گیری:

نشین وسیاق در لایه با توجه به عبارات جانشین وهمقرآن ترس در واژگانالف(

 معنایی شبکه دربه کار رفته اند.  نظیر: پیامبران ،ملائکه ،انسانها های متفاوتی

 به ترس این ولی شده ایجاد خائف انسانهای در که است اضطرابی یک ،ترس

 ، رهبة: نظیر است وابسته است آن به مربوط های واژه در که مختلف عناصری

 وبافت آیات سیاق به توجه با آنها ومعانی... و وجل،فزع،خوف،رعب،خشیت،تقوی

 .است متفاوت انسانها ومراتب موقعیتی

 نظیر وارزشی مثبت ترس حاوی معنایی درتحلیل درقرآن ترس واژگان(ب

 گاهی دووجهی ترس ویا،جبن  رعب نظیر: منفی ترسوجل و،:تقوی،خشیة

 ترس نوع از وتقوا خشیت.نظیر:خوف،رهبة،فزع است مربوط منفی گاهی مثبت،

 همراه به واژه دو این. دارند مختلف مراتب انسانها باطن اساس بر که است مثبت

 به یکدیگر جای به تواند می انبیاء مرتبه در است وجهی دو ای واژه که خوف

خوف .هستند کامل انسان ونمونه اسماءالهی تجلی مظهر انبیاء زیرا رود کار

مؤمنان نیزبرحسب درجاتشان متفاوت است ولی در طول خشیت یا ترس 
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ازخداست.گاهی ترس در مرتبه رعب وجبن است که ازصفات نکوهیده بشری 

دهد وازحوزه خشیت وتقوی که به انسان است ودرمرتبه انسانهای پایین رخ می

کند کاملا بخشد واورا دربرابر حوادث نترس وشکیبا میاقتدار میعظمت و

 متفاوت است.

در قرآن عامل بافت وسیاق آیه است که  ترس از عوامل مهم فهم واژگانیکی (ج

رونی آیه در معنای واژگان ر معنایی می گردد.سیاق درونی وبیموجب تکثّ

 در مرتبط های واژه مذکوربا های واژه شدن نشین هم آن بر دارد.علاوهدخالت 

 گسترش که انجامد می مرتبط معانی وتولید تکثیر به وبعد قبل آیات ویا آیه

 . دارد دنبال به را آنها معنایی واختلاف اشتراک مختلف وروابط ها واژه معانی

 را زبانی های وپدیده لفظی صنایع از آن وری وبهره قرآن لفظی همین،اعجاز

 یک که دارد اشاره قرآنی واژگان معنایی های شبکه وجود وبه سازد می روشن

 به ارتباطی های لایه واسطه به که است کلی دستگاه یک در مندرج جزئی نظام

 .است بخشیده وتکامل سازمان را پیچیده کل ومتعدد،یک وابسته هم

 

 منابع:-

 قرآن کریم.-7

اللغه،تحقیق ،معجم مقاییس (ق7616ابن فارس،ابوالحسین احمد ابن زکریا)-2

 وضبط محمد هارون،مکتب الاعلام السلامی،قم.

 ق(،لسان العرب،دار صادر،چاپ سوم،بیروت.7676ابن منظور،محمد بن مکرم)-8

 (،معناشناسی،حسین سیدی،دانشگاه فردوسی مشهد7884احمد مختار،عمر)-6

 ،چاپ دوم،مشهد.
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 زنان مسلمان(،مخزن العرفان در تفسیر قرآن،نهضت 7847امین،سیده نصرت)-1

 ،تهران.

دفتر نشر فرهنگ (،خدا وانسان در قرآن،احمد آرام،7847ایزوتسو،توشیهیکو)-4

 اسلامی،تهران.

 (،نگاهی تازه به معنی شناسی،کوروش صفوی،نشر مرکز،7844پالمر ،فرانک)-6

 چاپ اول،تهران.

،تداخل معنایی واژگان مترادف در (7881)پرچم،اعظم وشاملی، نصرالله-8

 62سلامی علوم قرآن وحدیث،شجاهلی و واژگان قرآن،نشریه مطالعات ا ادبیات

،نقش وکارکرد اشتراک معنوی وسیاق (7817) پرچم،اعظم وشاملی، نصرالله-1

 اصفهان،پیام علوی.در دانش وجوه وترجمه های فارسی قرآن،

(،نقش اسماء وصفات خداونددر مراتب 7881پرچم،اعظم وعمادی،سمیه،)-71

 2فلسفه وکلام،ش اسلامی،مطالعات  عیدهای الهی،معنایی وعد وو

(،وجوه قرآن،به اهتمام دکتر 7867تفلیسی،ابوالفضل حبیش بن ابراهیم)-77

 مهدی محقق،مؤسسه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران.

(،معناشناسی رحمت ومحبت در قرآن،پایان نامه 7881حاتمی،لاله زار،)-72

 وحدیث،دانشگاه اصفهان.علوم قرآن -کارشناسی ارشد الهیات

(،قاموس قرآن در وجوه ولغات 7847دامغانی،حسین بن محمد)-78

 ترجمه کریم عزیزی نقش،بنیاد علوم اسلامی،چاپ اول.مشترک،

 ق(،المفردات فی غریب القرآن7672راغب اصفهانی،حسین بن محمد)-76

 ق.دمش-،تحقیق:صفوان عدنان داوودی،دارالعلم الدارالشامیة،چاپ اول،بیروت
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 (،واژه های قرآن،بی جا،انتشارات مفید.7841رضایی،محمد،)-71

صفوی،کوروش،درآمدی برمعناشناسی،شرکت انتشارات سوره مهر،چاپ -74

 سوم،تهران.

تفسیرالقرآن،دفترانتشارات فی ق(،المیزان 7676طباطبایی،سیدمحمد)-76

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ پنجم،قم.اسلامی  

 :با القرآن،تحقیق تفسیرمع البیان فی (،مج7862حسن) طبرسی،فضل بن-78

 مقدمه محمد جواد بلاغی،انتشارات ناصرخسرو،چاپ سوم ،تهران.

(،اطیب البیان فی تفسیرالقرآن،انتشارات 7868طیب،سیدعبدالحسین)-71

 اسلام،چاپ دوم،تهران.

(،نقش اسمای حسنی در میدان های معناشناسی وعد 7881عمادی،سمیه)-21

 علوم قرآن وحدیث-الهی در قرآن،پایان نامه کارشناسی ارشد الهیاتووعید 

 ،دانشگاه اصفهان.

در قرآن،مجله «وجه»میدان های معنا شناسی واژه ،(7816)عمادی ،سمیه-27

 پژوهش های زبان شناختی قرآن.

(،بررسی زبان شناختی وجوه ونظایر در قرآن 7882محمد العوّی،سلوی)-22

 رات آستان قدس رضوی،چاپ اول ،مشهد.،حسین سیدی،انتشا کریم

(،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،بنگاه ترجمه 7841مصطفوی،حسن)-28

 ونشر کتاب،تهران.

 (،تفسیر نمونه،دارالکتاب الاسلامیه،تهران.7844مکارم شیرازی،ناصر)-26
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 ،امیرکبیر (،کشف الاسراروعدة الابرار،چاپ پنجم7867میبدی،رشید الدین)-21

 ،تهران.
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